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  چكيده
اي منحصـر در نفـس    كانت براي فهم جهان شئوني قائل است و هر شأني را ناظر به قـوه 

از اين قـوا   هريكلذت و الم.  قوةو  ،ميل قوةشناخت،  ةقو :از اند عبارتكه  داند ميانسان 
و حكم.  ،تحت خود است؛ يعني فهم، عقل قوة گذار قانونمتعلق به منبع شناختي است كه 

 آن و متمـايز از  و ديگـري بـا  از اين قوا، هرچند ازحيث كاركرد متفاوت  هريك چنين هم
پيوند زده است. كانـت درصـدد    ديگر يكرا به  ها آن همةبخش  ولي اصلي وحدت ،است

، 1يمنـد  غايتيعني اصل  ،حكم و اصل بنيادين آن قوة واسطة بهفهم و عقل را  ةاست رابط
كانـت   انديشـة  درنقشي كه اين اصل  به باتوجهدهيم كه  توجيه كند. در اين مقاله نشان مي

هايي مسـتقل از هـم در نظـر     جزيره چون هم توان مي، قواي شناختي آدمي را نكند ميايفا 
  ها را تأييد كرد. پارچگي آن يكبايد نوعي  گرفت، بلكه به

حكـم زيباشـناختي، حكـم    ، تعينـي  ، قوة حكـم قوة حكم تأملي، يمند غايت: ها كليدواژه
  شناختي. ذوقي، حكم غايت

  
  مقدمه. 1

 ـ ،استعلايي خويش، در گام نخسـت  ةطراحي فلسف فرايندكانت در  دنبـال يـافتن و فهـم     هب
 انـد  بر شناخت طبيعت است. اين اصول مبادي پيشيني معرفت ما از اعيان  اصول كلي حاكم

در نقد اول بحث و » اصول پيشيني فاهمه«و » مقولات يا مفاهيم پيشيني فاهمه«عنوان  باكه 
و  پـردازد  مـي تفصيل ابتدا به اسـتنتاج متـافيزيكي مقـولات     دقت و به . او بهشوند ميبررسي 
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تا نشـان دهـد كـه چـرا ايـن مبـادي        دهد ميرا مدنظر قرار  ها آن» استنتاج استعلايي«سپس 
 طور به اعتبار عيني دارند. رو ازاينو  اند شدني اطلاق جربه به اعيان تجربي پيشيني و مقدم بر ت

 كردهمنطقي معرفت نظري را تبيين  فرايند، كانت نقد عقل محضدر  ،گفت كه توان ميكلي 
همـين  . به گيرد ميشكل  ،دستگاه عظيم و مكانيكي مثابة به ،نظر به طبيعت است كه با عطف

  : كند ميخاطرنشان  ،حكم قوةنقد گفتار نقد سوم،  او در آغاز پيش دليل
عنايـت دارد و بنـابراين    ،پيشـين  نحو به ،آن (نقد) فقط به توانايي ما براي شناختن اشيا

مشـغول   ،ميـل  قـوة شناخت، با قطع نظر از احساس لذت و الم و  قوةبه  صرفاًخود را 
ق با اصول پيشين آن، بـا  و از قواي شناختي هم توجه خود را فقط به فهم، مواف كند مي

 ،نـد) ا هم به شناخت نظري متعلـق  ها آنقوايي كه  مثابة بهحكم و عقل ( قوةقطع نظر از 
  2).55: 1388دارد (كانت  معطوف مي

 ـفلسفه به دو وجـه يـا دو جـزء قا    بندي تقسيمبه  حكم قوةنقد  ةكانت در آغاز مقدم ل ئ
 هريـك كـه  گيـرد   مي عملي را در بر ةديگر فلسف تايدو نظري و ةاست كه يك وجه فلسف

ناظر به مفهوم و اصول خود است. بر اين اساس وجه نظري به مفهوم طبيعي ناظر اسـت و  
كه  ،عملي تا بين امر دهد ميبيني خود را گسترش  وجه عملي به مفهوم آزادي. كانت باريك

ل شود. بر ئوتي قاتفا ،كه ناظر است به مفهوم آزادي ،و امرعملي ،است به مفهوم طبيعي ناظر
، ايـن امـر   دشـو مفهوم اختيار يا آزادي ايجاب  حوزةهمين مبنا اگر عليت اراده تنها ناظر به 
مفهـوم طبيعـي    حـوزة سبب عليت اراده ناظر بـه   چه ناناظر به وجه عملي عقل است و چن
 ،وجه نخسـت را كانت اصول . بر همين اساس گردد برميباشد، اين امر به وجه نظري عقل 

 )morally-practical( مفهوم آزادي يا اختيار است، ازحيث اخلاقـي عملـي   حوزةناظر به كه 
مفهـوم طبيعـي، ازلحـاظ تكنيكـي      حـوزة كه ناظر است به  ،وجه دوماصول آن . داند مي

مفهوم طبيعت است،  حوزةكه ناظر به  ،)، يعني عليت ارادهthecnically-practical( عملي
عقل  حوزةبه اين امر بلكه  ،مستقل در تقسيم فلسفه باشدسبب تشكيل جزئي تواند  نمي

  .گردد برمينظري 
 ،مفاهيم پيشيني و كلي و قلمرو عقل نظري به باتوجه ،گفت فاهمه توان ميبر اين اساس 

، در قلمرو عقل عملـي و نـاظر بـه    ديگر ازسويي خاص خود را دارد. اما گذار قانون ةحوز
كه نقـد دوم يـا    شويم ميي ديگري مواجه گذار قانون حوزةبا  وجه اراده و اختيار و آزادي،

اصـلي   وظيفـة  جـا  ايـن دار تبيـين مفـاهيم و بنيادهـاي آن اسـت. در      عهـده  نقد عقل عملي
» امـر مطلـق  «كـه درقالـب    ،ايـن قـانون   براسـاس خـود عقـل اسـت.     ةي برعهدگذار قانون

  .شود يمكلي معين  نحو بهايجاب و تعين اراده  ة، نحوشود ميبندي  صورت



 105   اصل بنيادي پيوند عقل و فاهمه ةمثاب مندي به غايت

خـاص   حـوزة  هريـك كـه   كنـد  مـي بنابراين كانت اين دو حوزه و قلمرو را مشـخص  
كنند، امـا   را محدود نمي ديگر يكي گذار قانوناگرچه در  ،اين دو. ي خود را داردگذار قانون

مفهوم طبيعت  چراكه ،كنند را محدود مي ديگر يك ،ازجهت عملكردشان در جهان محسوس
و مفهوم اختيار بـدون وسـاطت    كند ميشهود تصور  واسطة بهدار پدي درمقاممتعلق خود را 
يـك شـناختي نظـري از     متعلق خود مواجه است. البتـه هـيچ   درمقام نفسه فيشهود با شيء 

محسوس مبناي  بنيادي فوق درمقام آن بايد ةندارند كه ايد نفسه فيشيء  درمقاممتعلق خود 
  امكان تجربه قرار گيرد. 

اي  عرصه :كانت شكافي ميان اين دو حوزه وجود دارد انديشة درگفت  توان ميرو  ازاين
كـه متوجـه بـه متعلقـات      حيثاز آن  ،يعني نه مفاهيم فهم ،كه متعلق شناخت نظري نيست

اين قوانين ناظر بـه واقعيـت    چراكهو نه قوانين عقل؛  ،خود است قادر به شناخت آن است
 ،هرصورت، بنابر نظر كانت . اما بهشود ميبي عملي است و تنها ازجهت واقعيت عملي ارزيا

بايد در جهـان   ،مقصودي كه در قوانينش وجود دارد به باتوجه ،مفهوم آزادي يا اختيار حوزة
بنـابراين  « اين اثربخشي در هماهنگي با آن قرار گيـرد.  واسطة بهمحسوس اثر داشته باشد و 
، بـا محتـواي   است عت قرار گرفتهطبي ةمحسوس، كه در شالود بايد مبناي وحدتي ميان فوق

  ).68 :همان( »عملي مفهوم اختيار موجود باشد
يك كل واحد را  بايدكه  ،ارتباط و پيوند ميان اين دو جزء فلسفه وجوي جستكانت در 

 بر علاوه ،. او معتقد است كه در قواي شناختيكند را بررسي ميتشكيل دهند، قواي شناختي 
 اي قـوه د ميانجي فهم و عقل باشد؛ يعني توان ميديگري نيز وجود دارد كه  قوة ،فهم و عقل

يعني عقل  ،شناخت قوةد عامل اين انتقال و گذار باشد. بر همين اساس او به سه توان ميكه 
اصـول   ،يعنـي عقـل و فهـم    ،ديگـر  قـوة كـه دو  جا آنو از شـود  مـي قائـل   ،و فهم و حكـم 

 ،حتـي بنابـه فـرض و تشـبيه     ،نيز در وضـعيت مشـابه   هقوي خود را دارند، اين گذار قانون
نفـس نيـز سـخن     قوةديگر كانت از سه  خود باشد. ازطرف گذار قانوند داراي اصل توان مي
ي يـك  گـذار  قـانون تحت  هريكلذت والم، كه  قوةميل،  قوةشناخت،  قوة: آورد ميميان  به

و حكم  ،ميل قوةشناخت، عقل براي  قوةبدين ترتيب كه فهم براي  ،منبع شناختي قرار دارد
  .كند ميي گذار قانونلذت و الم  قوةبراي 

نيـز   هقوديگر است؛ به اين معنا كه اين  قوةدو  ةحكم واسط قوةكانت معتقد است كه 
و آن عبـارت اسـت از اصـل     كنـد  مـي اصل خـود امكـان ايـن پيونـد را فـراهم       واسطة به

و نقـش   ،حث شويم كـه توضـيح، تبيـين، وظيفـه    كه وارد اين ب . اما پيش از آنيمند غايت
بسـيار مجمـل نگـاهي     نحـو  بـه  ،نظر كانـت چگونـه اسـت    در يمند غايتكاركردي اصل 
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عقل نظري اسـت و اخـلاق    حوزةنزد فاهمه كه  يمند غايتمعناي  به مفهوم و اندازيم مي
  عقل عملي است. حوزةكه 

  
  نقد عقل محضدر  يمند غايتبحث . 2

تمامي دربـاب امكـان معرفـت نظـري      بهنقد عقل محض  ،در مقدمه مطرح شد طوركه همان
اصول  جا اين. در گيرد ميبنيادي شكل  نحو بهچگونه معرفت عيني  كه اين؛ يعني كند ميبحث 

) به معرفت ما هستند. كانـت بـر همـين اسـاس معنـاي      constitutive( بخش فهم اصولي قوام
ارچوب عقل نظـري  هيعني در چ، كند ميطبيعت را ناظر به چنين اصولي بررسي  يمند غايت

در طبيعـت بايـد بـر بنيادهـا و      يمند غايتآن. بنابراين او معتقد است كه  بخش قوامو اصول 
مندي در طبيعـت بايـد دوبـاره     نظم و هدف« :كند ميقوانين كلي طبيعت مبتني باشد و تأكيد 

  A 773-B 801(.3( »هاي طبيعت توضيح داده شود قانون رطبقببنيادهاي طبيعت و  برپاية
قبول نيسـت، حتـي    متافيزيكي قابل ةدرنظر كانت براي تبيين طبيعت هيچ اصل و فرضي

باز هم بهتر از آن است كه دلايل متـافيزيكي   ،ه شودئترين دلايل فيزيكي ارا اگر دور از ذهن
  :گويد ميبراي اين امر بياوريم. او 

پذيرتر خواهند بود  [=فيزيكي] باشند، تحمل ها، اگر فقط گيتيانه ترين فرضيه غريب حتي
خـدايي، كـه بـدين خـاطر در      ةفراگيتيانه، يعني توسل بـه يـك آفريننـد    ةاز يك فرضي

كاهل] خواهد بود و  اي يك اصل خرداژگهان [=عقل زيرا چنين فرضيه ؛فرض شود پيش
بـاز از   ها آنلحاظ امكان  كم به را دست ها نآها را كه واقعيت عيني  علت همة كه اينآن 

كه براي  ،باره كنار گذاريم تا در يك مينوي محض آموخت يك توان ميممتد  ةراه تجرب
 ).A 774-B 802( بياراميمبخش است،  خرد بسيار راحت

محضي كه كارمان را راحت  ةطبيعت از ايد يمند غايتيم در توضيح توان ميبنابراين ما ن
قوانين و بنيادهاي طبيعي صورت  برمبنايآمد بايد اين تبيين  كه چنانبلكه  ،كند استفاده كنيم
 ـمند غايـت غايت و بنياد  صورت سبب شناخت درست از اين درد توان ميگيرد و اين امر   ةان
  طبيعت باشد. 
اگر توضـيحي فيزيكـي    كه گفتيم، درنظر كانت ما اين اجازه را نداريم كه چنان ،بنابراين

ميان بكشيم. كانت بر اين امر دو دليل  مربوط به طبيعت نداريم پاي بنيادهاي متافيزيكي را به
روي دورتر بـرده نتوانـد شـد، بلكـه      هيچ ها به راه اين فرضيه ازكه خرد  يكي از آن« :آورد مي
اين است كه  گر بيانديگري و  ؛).ibid(» كند ميد كار خود را قطع رون عكس، سراسر پيش هب
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حاصلي كه ناظر بـه تجربـه    ةيعني استفاده از مبناي متافيزيكي، هم ،اي چنين اجازه به باتوجه
   ،رود مياست و در پارادايم خود معنا دارد از دست 

پيوسـته يـك مبنـاي     براي ما دشوار باشد، ما جا آنيا  جا اينزيرا اگر توضيح طبيعي در 
سان  و بدين كند ميتوضيحي تراگذرنده در دست داريم كه آن بازجويي را از سر ما باز 

ناپذيري كامل يك اصل كه  فهم وسيلة بهپذيرد، بلكه  بينش پايان نمي ةوسيل پژوهش ما به
مطلـق را در خـود    ةمفهـوم نخسـتيني   بايدكه است پيش چنان برانديشيده شده  ازديگر 

  )..ibid( شود ميبگنجاند، قطع 

هـاي   پرهيز از بنيادنهادن ايده فرايندكه كانت در كرد خاطرنشان  توان ميبر اين اساس 
غايـت و هـدف در بنيادهـاي طبيعـي عقـل نظـري تأكيـد         چون همفرضيه  درمقاممحض 

 ديگـر داشـته   ند كاركرديتوان ميهاي محض در وضعيت ديگر  ورزد، اگرچه خود ايده مي
. شـود  مـي قائـل   هـا  آنبـراي   )regulative( كانـت كـاركردي تنظيمـي    درواقعيعني  ؛باشند

اجتنـاب   بخش قواماصول  درمقامها  غيرمجاز از ايده ةاز استفاد خواهد مياو « ديگر عبارت به
ها در شكلي تنظيمي  بخشي ايده به همين ترتيب كاركرد وحدت .)Caygill 1995: 238( »كند
   4.»تماميت دانش به باتوجهگيري فاهمه  اصولي براي جهت«، يعني گيرد مينظر قرار  مورد
  

  غايت در اخلاق. 3
مفهوم آزادي است. به همين  ةوجه عملي عقل ناظر به حوز ،اشاره شد تر پيش طوركه همان
ايـن موضـوع در    دربـارة هـاي   كتـاب  چنـين  هـم تـلاش كانـت در نقـد دوم و     ةهم ـ دليل

اسـتنتاج و بحـث از رونـد چنـين      ةغـرض نحـو   جـا  اينامر مطلق است. در  وجوي جست
بسيار مجمل معنـاي   نحو بهاي است، بلكه  و پيچيده طولانيموضوعي نيست كه خود بحث 

  غايت در اين روند موردنظر است. 
احكـام   چـه  آن«؛ يعني گردد برميتعيني اراده ـ  بنابه نظر كانت مفهوم غايت به بنياد خود

سازد ارجاعشان به يك غايت اسـت.   را براي كانت مي شناختي غايتمربوط به امر] عملي [
  ). ibid.: 389( ») اراده يك غايت استself-determinationتعيني (ـ  بنياد خود

. بنابه نظركانت فرمان امر مطلـق  كند ميكلي امر مطلق اطاعت از قانون را امر  طور به
است تا به قانون كلـي تبـديل شـود.    » بايد«راه يك  هم كلي امركردن همواره بهطور  به يا

انسـان يـك قـانون     ةچنان عمل شود كـه گـويي اراد   :چنين است باره تعبير كانت دراين
  است. عمومي
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مسئله اين است كه چنين امري به چه طريقي و ناظر به چه بستري امكان اين  جا ايندر 
كانت معتقد است  ز قانون را الزام كند؟يك قانون عملي اطاعت ا درمقامكه  كند ميرا طرح 

به شـرايط   بايد خود يك غايت باشد. اين غايت ناظر گيرد ميمبناي چنين امري قرار  چه آن
عقـل   واسـطة  بهكلي است و طور  بهبلكه غايتي ناظر به انسان  شود، نميتعيين  جزئيموقت 
بنابراين غايتي مطلق  ؛باشدد نسبي توان مين تكه ناظر به كل اس حيثو از آن  شود ميمعين 
  ،يعني ؛است

چيزي كه افراد خود  منزلة ذهني)، يعني به طور بهغايتي براي افراد ( ةمنزل انسانيت را نه به
قـانون بايـد    درمقـام غايتي عيني كـه   مثابة گزينند، بلكه به غايت برمي مثابة امر به درواقع

اجـازه   هـا  آنو] به  گيرد مير [در نظ غايات ذهني باشد همة ةبرترين شرط محدودكنند
[كه انسانيت بايـد غـايتي مسـتقل     رو آن اصل اين از خواهند باشند. مي چه آنكه  دهد مي

  5.)432: 1394 (كانت خيزد باشد، نه از تجربه بلكه] از عقل محض برمي
بنياد امر  درمقام ،غايتمثابة  كه خود تابع امر مطلق است، به ،نظر كانت انسان دربنابراين 
  .گيرد ميتعيني اراده قرار ـ  مطلق و خود

  
  حكم ةاصل استعلايي قو درمقام يمند غايت. 4

به اين بحث نزد كانت بپردازيم بايد اشاره كنيم كه ارسطو نخستين فيلسـوفي   كه اينپيش از 
تـا در   كنيم مي  اشارهبه او  اجمالاً جا اين. ما گويد مياز معناي غايت سخن  است كه صراحتاً

متافيزيكي نزد ارسطو اشاره  معناي بهكه كانت مدنظر دارد، قدري  ،تفاوت با معناي استعلايي
بـه دو   ،فصـل دوم  ،(فيزيـك)  طبيعـت  ةدربار يا سماع طبيعياو در كتاب دوم  كرده باشيم.

عالم طبيعي شناخت كدام  وظيفة :پرسد صورت و ماده. او مي :كند ميمعني از طبيعت اشاره 
د موضوع يك علم واقع شوند؟ درپاسخ معتقـد  توان ميآيا هر دو معني  كه ايناست و معني 

تحت علم واحد  ها آنصورت و ماده  كند ميكه به صناعاتي كه از طبيعت تقليد جا آناست از
  پس طبيعت نيز بايد به هر دو معني شناخته شود.  ،دان يشناختن 

مندرج تحت همان  استه همانا غايت اين، ارسطو وجهي ديگر از شناخت را كبر علاوه
)، that for the sak of which( يك شيء براي آن است چه آنعلاوه، شناسايي  هب: «داند ميعلم 

يعني غايت، به همان علمي تعلق دارد كه شناسايي وسايل متعلـق بـه آن اسـت و طبيعـت     
يك شيء بـراي   چه آن«بدين ترتيب ارسطو غايت را به  ).194: 1385 (ارسطو »غايت است

استنباط كرد كه ماده و صورت درجهـت تحقـق    توان مي. بنابراين كند ميتعريف » آن است
  يافته در انتهاي مسير تغيير است. غايت صورتي كمال عبارتي بهغايت و يا 
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 ـ مـي ، دهـد  مـي نشان  مند غايتي كه امري را فرايند عبارتي بهو يا  ،رو غايت ازاين د توان
معنـايي از غايـت    سماع طبيعيبنابراين ارسطو در  يا شيء فهميده شود.علت آن امر  درمقام

 ـ علت رخ مي درمقامكه  كند ميبنا   ةنماياند. چنين است كه غايت در يكي از معاني چهارگان
شـيء در   بخـش  قوامعلت  درمقامو علت غايي يا غايت در طبيعت  شود ميعلت گنجانده 

معنـايي اسـتعلايي بـه     ،پارادايم متفاوت به باتوجه ،اما اين درنظر كانت 6.شود مينظر گرفته 
  .كنيم آن را بررسي ميكه درادامه  گيرد ميخود 

يعنـي   ،دهـد  مـي  تميزشناختي را از هم  قوةكانت سه  ،اشاره شددر مقدمه  طوركه همان
حكـم   قوة وظيفة. او گيرد ميميان عقل و فهم قرار  ةحكم واسط قوةعقل و فهم و حكم كه 

 »محتـوا تحـت كلـي    درمقامي ئدرآوردن جز انديشه به ةقو« :كند ميكلي چنين بيان  طور بهرا 
)Caygill 1995: 352.( حكـم تعينـي    ،: نخسـت كند مياو دو نوع حكم را مشخص  چنين هم
)deteminantارچوب قوانين استعلايي فهم است؛ بدين معنا كه كلـي  ه) كه كاركرد آن در چ

حكم تعيني، جزئي ذيل آن  واسطة بهيز در دست است و ن جزئيو است پيشاپيش داده شده 
) است كه برخلاف حكم تعينـي كـه در آن   reflective( حكم تأملي ،دوم ؛گيرد ميكلي قرار 

حكم  واسطة بهدر دست است و بايد  جزئيتنها  جا اينهر دو سوي موضوع وجود دارد در 
او در  مـوردنظر كانـت اسـت حكـم تـأملي اسـت.       چـه  آنتأملي كلي براي آن پيـدا شـود.   

بـراي ايـن كـار محتـاج     «حكم تأملي است.  قوةمركزي  ةاصلي است كه نقط وجوي جست
شـود، زيـرا نقـش آن عبـارت اسـت از       عاريت گرفته بهد از تجربه توان مياصلي است كه ن

مكـان  تـر و بنـابراين ايجـاد ا    اصول تجربي تحت اصول تجربي عالي ةبرقراري وحدت كلي
  ).73 :1388 (كانت »ها آنتبعيت منتظم 

كلـي شـناخت    نحو بهفراخور بحث مطرح شد كه قوانين كلي طبيعت فقط  بهاين  از پيش
از آن  جزئـي اين است كه قوانين تجربـي و   جا اينبخشند. اما مسئله در  نظري ما را قوام مي

 هـا  آنداريم كه بتواند مـوافقتي را ميـان    نياز اند. بنابراين به اصلي اند نامتعين جزئيكه  حيث
مند از قوانين  فرآورده و عرضه داشت فهمي نظام ها آنحاصل آورد و چنان وانمود شود كه 

رسيم كه طبيعت را چنان  به اصلي مي ،حكم تأملي قوة به باتوجه ،. بدين ترتيب مااند تجربي
 ،كند ميو امكان چنين امري متحد هاي تجربي آن را با فرض  نماياند كه پراكندگي قانون مي

  گويي حاصل و مربوط به فهم ماست. كه چنان
منشـأ آن   چراكـه  ،اين نيز آورديم، يك اصل استعلايي است از پيش كه چنان ،چنين اصلي

بـودن مفهـوم اصـل     اهميـت راجـع   كنـد  مـي برگرفته از مفاهيم تجربه نيست. كانت تأكيـد  
حكـم بـراي    قـوة به اصلي استعلايي با تأمل و تعمـق در اوامـر و دسـتورهاي     يمند غايت
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، ايـن  كنـد  ميتأكيد  بارها او كه چنان ،است. البته شدني پيشيني درك نحو بهشناخت طبيعت 
يك نظـم طبيعـي    قوانين را در صرفاًبلكه  ،كلي نيست نحو بهاصل مستلزم شناخت طبيعت 

  :كند ميمطرح . دستورهايي كه كانت دهد ميقرار 
م جـا انجهـش   حـال  درعـين )؛ lex parsimoniae( كنـد  مـي طبيعت اقصر فاصله را طـي  

پيوسـتگي در   ةمختلـف (قاعـد   ، نه در سير تغييراتش نه در تركيب صور نوعاًدهد مين
وحـدتي   حال درعين)؛ تنوع عظيم قوانين تجربي طبيعت lex continui in naturaطبيعت 

) و principia praeter nacessitaten non sunt multiplicandaاست تحت چند اصل انـدك ( 
  ).76 :همان( غيره

آوردن بنيـاد ايـن قضـايا     دسـت  شـناختي بـراي بـه    روان ةاگر به شيو كند ميكانت تأكيد 
 ـبراي توضيح چرايي امور نيستند، بلكـه   ها آن چراكه ؛ايم بكوشيم، به بيراهه رفته بيـان   رايب

  نمايانند. داوري ما را مي ةيعني بايستگي نحو ،گيرند مي قرار توجه موردامور چگونگي 
  

  امكان علم ةمثاب بنياد به درمقام يمند غايتاصل . 5
   ،كلي طور به

بـه مفـاهيم    “اعتباربخشـيدن ”بخش بنيادي در روش استعلايي كانت عبارت اسـت از  
اي كه موردنياز است قرار  را درون وضع يقيني ها آنكه  راه] مبارزه [براي آن] ازبنيادي [

عنصري از واقعيت پديداري بسازد. بنابراين در سطح  چون همدهد تا موقعيت ممكن را 
كردن مفاهيم  است تا اضافه پديداري (يا موقعيت ابژكتيو) را نشان داده ةفاهمه مفهوم ابژ

  ).Buchdahl 1996: 40( اي را ضروري سازد مقوله

ه چنين ساختاري است؛ يعنـي  بكلي ناظر  طور بهبنابراين، انديشيدن درباب امكان تجربه 
) نشان دهد. self-wrought( ساختهـ  آن را با شكلي خود ةوضعيت ابژكتيويت خواهد ميكانت 

حاكمـه تحـت    قوة جا اينگيرند كه در  بدين ترتيب قوانين ناظر به اطلاق مقولات شكل مي
 قرارگرفتن جزئيات ذيل قوانين اسـت: مـثلاً   ةكه واسط كند ميتعيني پيدا اين قوانين شكلي 

به مفهومي نياز است كه حاوي انديشيدن به يك «دارد نياز هر تغييري به علت  كه اين درباب
كلـي اسـت. چنـين مفهـومي از      ة) معين برحسب يك قاعـد temporal nexusزماني ( ةرابط

  ). ibid.: 42( »مفهوم عليت است كانت همان مانند ازنظر ارتباط قاعده
آوردن شرايط پيشين بـراي فاهمـه    عبارت است از فراهم جا اينحكم تعيني در  قوةكار 

، ديگـر  ازسويوار آن چيز در زمان. اما  حضور عيني سلسله چون همدريافتن چيزي  منظور به
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 ،رط زماني صـوري ش بر علاوه ،ها آنروييم؛ به اين معنا كه  هبا گوناگوني شناخت تجربي روب
كـه اگرچـه    شوند ميمتفاوتي  گيري قوانين نوعاً مختلف تعين دارند كه سبب شكل يانحا به
هرحال ما  اما به ،درك نيستند شناسايي ما ضرورت چنين قوانيني قابل قوةدليل محدوديت  هب

 درمقـام را  هـا  آنناگزيريم به اين گوناگوني قوانين در شناخت تجربي طبيعـت بينديشـيم و   
بدين معناست كه براي فاهمـه  » امكاني« جا اين) در نظر آوريم. در contingent( امري امكاني

  . شوند ميپيشين شناخته ن نحو به
نيازمنديم كه امكان وحدتي را در نظر آوريم كه بستر امكان اين امر  جا اينروي، در  هر به

اگـر چنـين وحـدت     راكـه چرا فراهم سازد؛ يعني امكان وحدت تجربه تحت يـك اصـل؛   
بايـد پيوسـتگي نظـام تجربـي را      ،ديگر فرض نگيريم عبارت بهيا  ،ممكني را در نظر نگيريم

 ،چنـين نيسـت   ولـي عمـلاً   ؛ي منسجم و منظم از شناخت نيز از دست بدهيمفرايند مثابة به
مـلاك و معيـار نظـم     درمقـام پيشـين   طـور  بهحكم امكان فرض چنين اصلي را  قوة چراكه
اما راه تأمل در آن گشوده است. به  ،تمامي شناختني نباشد اگر به حتي، گيرد ميكار  به طبيعت

  :كند ميهمين ترتيب كانت تأكيد 
متناسـب بـا يـك مقصـود      وحدت قانون در يك تركيب، كه ما آن را يقيناً طوركه همان

 يمنـد  غايت مثابة بهشمريم،  امكاني مي نفسه في حال درعينضروري (يك نياز) فهم اما 
بـه   نسبتحاكمه كه  قوةطور هم  . همينشود مياعيان طبيعت) متصور  جا ايناعيان (در 

تأملي است بايد درباب  صرفاًهنوز مكشوف) تجربي  نهچيزهاي تابع قوانين ممكن (اما 
شناخت ما [...] تفكـر   قوةبراي  يمند غايتيك اصل  برطبقاين چيزها  ةطبيعت دربار

  ).79- 78 :1388 (كانت كند

طبيعت نه مربوط به مفهـوم طبيعـت اسـت و نـه      يمند غايتچنين مفهوم استعلايي از 
ندارد،  بخش قوامگفت چنين اصلي كاركردي  توان مي ديگر عبارت بهمربوط به مفهوم آزادي. 

نسـبت بـا اعيـان طبيعـت      يك اصل تنظيمـي قـرار دارد كـه غـرض از آن در     درمقامبلكه 
آوردن امكان انسجام تجربه در يك ساختار منسـجم اسـت. بنـابراين، ايـن اصـل راه       فراهم

فهـم   قوانين تجربي در يك ساختار قابـل  كه آن رايب ،كند ميشناخت نظمي طبيعي را هموار 
اصلي پيشـين در بنيـاد انديشـيدن بـه      درمقامانديشيده شوند. بر همين مبنا لازم است آن را 

   ،يعني ؛به قوانين تجربي درك كنيم بخش وحدتامري  چون همطبيعت 
 ةشناسـايي مـا را بـراي تأمـل خـويش دربـار       قوةحاكمه اين هماهنگي طبيعت با  قوة

كه فاهمه  ، درحاليگيرد ميفرض  پيشين پيش نحو بهطبيعت، موافق با قوانين تجربي آن، 
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يـك   مثابـة  بـه حاكمه است كـه آن را   قوةشناسد و فقط  آن را ازلحاظ عيني امكاني مي
 دهـد  مـي بـه طبيعـت نسـبت     شناسايي شناسنده) قوةاستعلايي (مربوط به  يمند غايت

  ).80 :همان(

كه چنين اصلي ازنظر فاهمه امـري امكـاني محسـوب     كند ميمكرر تأكيد  طور بهكانت 
 ـ مـي حكـم اسـت و ن   قـوة و تشخيص چنين اصلي در خود  شود مي د بـراي طبيعـت   توان

حكـم اسـت. بنـابراين مسـلم      قوةي ناظر به خود گذار قانونچنين  بلكه، ي كندگذار قانون
را فـراهم   جزئـي جهـت قـوانين    ازامكـان طبيعـت    دربارةاست كه اين اصل كه انديشيدن 

قـوا، طبيعـت را    ةكننـد  هماهنـگ  درمقـام  ،اصلي ذهني (سوبژكتيو) است. اين اصل كند مي
راه و هماهنـگ   (ازنظر شـناخت) هـم   با فهم مند غايتبنيادي  واسطة به جزئيازنظر قوانين 

هـاي   تـلاش « رسد براي كانت تأمل و بحـث در ايـن مسـئله    نظر مي هكلي ب طور به .كند مي
 »هـاي مشـترك علـم    كـردن يـك [بنيـاد] عقلانـي بـراي موقعيـت       بـراي فـراهم  اند  اي تازه

)Buchdahl 1996: 45.(  
ي بـه  بخش ـ وحـدت بيش از هرچيزي برجسته است كوشش كانـت بـراي    جا اين چه آن
اين نياز فاهمه اسـت   .قوانين است درمقام) empirical uniformitiesهاي تجربي ( نواختي يك

اسـت  كـه مكـرر گفتـه شـده      يطور بهيك نظم طبيعت را دريابد،  جزئيتا بتواند در قوانين 
چنين چيزي براي فاهمه امري امكاني است. درنظر كانت اين مسئله به فعاليت نظري عقـل  

اصل حكم تأملي ناظر به  بر مبتني ،گفته شد طوركه همانركرد تنظيمي آن راجع است و و كا
 ةي در فلسـف بخش وحدتنقش  كه اين بر علاوه ،. اين موضوعشود ميوحدت كثرات بررسي 

اين نيـز تأكيـد    از پيشهيوم مربوط است. كانت  ةگفتن به مسئل به پاسخ چنين هم ،كانت دارد
راستي خارجي و اتفاقي بـراي طبيعـت چيزهـا     عت... [امري] بهوحدت طبي«كرده است كه 

  .)k 564«( )ibid.: 46( ستني
يعنـي مبنـاي امكـان چنـين      ،كه اين امر در فهم سوبژكتيو ريشـه دارد  دهد مياين نشان 

از چنـين مبنـايي يـك بنيـاد      كنـد  مياين كانت تلاش بر علاوهوحدتي ازجانب سوژه است. 
 ـ  مطـابق ايـن دربـاب يـك حكـم       طوركـه  همـان دسـت آورد.   هعقلاني براي مفهوم خـدا ب

   ،يابد. البته چنين امكاني را درمي شناختي غايت
) كـه  k 563مصر است كه ما به يك چنين خـدايي نبايـد شخصـيت ببخشـيم (    كانت 

براي آن كاركرد يك  خواهد مياو  كه اين دليل به ،دهد مي بخش قوام[گويي] او مفهومي 
جهـان تلقـي شـده     ةنويسـند  چـون  همشناختي را حفظ كند. اين خدا  ضرورت روش
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گـاه   مند طبيعت هـيچ  وحدت نظام چراكه؛ شود ميما نياز  واسطة به) كه k 31, 566(است 
ايـن   ؛ مـا بـاوجود  اند گسترش نامحدود قابل طور بهپردازي  نظريههاي فرايندكامل نيست؛ 

نسـبت   يتمـام  ييگو كه چناناند؛  كامل بوده ها آنگويي  كه چنان ،خواهيم پيش برويم مي
ايـن   ديگـر  عبـارت  به ؛)k 556( اند داشته يبودن نيچن كيرا در  ادشانيدر جهان بن زهايچ

  ).k 533( )ibid.: 47 به يدبنگربراي همان نكته ( دارد يشناخت روش ةبرند خدا قدرت پيش

 جزئـي تا مبناي امكان يك وحـدت در قـوانين    كند ميكلي كانت تلاش  طور بهبنابراين 
رو مبنـاي   كه در اصلي سـوبژكتيو بنيـاد دارد و ازايـن    را آشكار كند يك نظم طبيعت مثابة به

  7.آيد ميامكان وحدتي فراگير نيز فراهم 
  

  زيباشناختيحكم . 6
بپردازد، در نقد نخست خود  حكم قوةنقد به تبيين معناي استتيك در  كه اينپيش از  ،كانت

 ةايـن مطلـب بـه قسـمت نخسـت آمـوز       درواقع. كند بحث ميآن را در حسيات استعلايي 
كـه در آن از برابرايسـتا،    جـايي  ،مرتبط اسـت » بن پارشناسي ترافرازنده«استعلايي عناصر يا 

كانـت در   جـا  آن. البتـه  شـود  ميبحث  ،يعني زمان و مكان ،هاي پيشين آن و صورت ،شهود
دارد،  زيباشـناختي ضمن نقدي كـه بـه تلقـي بـاوم گـارتن از امـر        ،مختصر طور بهپانويس 

] 1871- 1787[ اند كه اكنـون  ها تنها كساني آلماني« :كند ميديگر اين واژه  معناي  بهاي  اشاره
برنـد كـه ديگـران آن را     كـار مـي   [=حسيك] را براي اطـلاق بـه چيـزي بـه     Asthetik ةواژ

   ).B 36( »خوانند د ميپسن سنجش
بحث مـوردنظر ايـن   جهت مراد ماست تلقي كانت در نقد سوم و در جا اين چه آنحال  هر به

  گفت كه كانت: يمند غايتكلي در نسبت با  طور به توان ميمقاله است. 
بـدون غايـت يـا توافـق      يمنـد  غايـت سوبژكتيو يا  يمند غايترا بر  زيباشناختيحكم 

عـلاوه آگـاهي از چنـين     . بـه كنـد  مـي صورت با هماهنگي سوبژكتيو خيال و فهـم بنـا   
) تعريف شده است كـه  pleasure itself( خود لذت درمقامكانت  ازجانباي  يمند غايت

  ).Caygill 1995: 200( توافق خيال و فهم پديد آمده است واسطة به

هيچ مفهومي مبتنـي نيسـت، امـا     ربمبنايي ذهني دارد و  زيباشناختيبه اين ترتيب حكم 
 ـ مـي پـذير اسـت    حكم تأملي امكـان  قوة واسطة بهكه هماهنگي تصور و فهم  آن دليل به د توان

مبنايي كلي براي لذت در مواجهه با صورت يـك ابـژه در آن هويـدا    منزلة اصل و به درمقام
. نامـد  ميائل است و آن را حكم ذوقي كانت اعتبار كلي براي اين حكم ق دليل. به اين شود
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 ةملاحظ ـذوقي است. او بـراي حكـم ذوقـي چهـار      يبنابراين حكم به زيبايي چيزي حكم
اجمال بـه ايـن ملاحظـات     به جا اين. در گيرد ميو جهت را در نظر  ،كميت، كيفيت، نسبت

  .كنيم ميچهارگانه نگاهي 
  
  كيفيت 1.6

 ـ مـي تصور صرف يك ابـژه   كه اينبه  گردد برميكيفيت  ةدر يك حكم ذوقي ملاحظ د توان
رضايت و خشنودي حاصل آورد. كانت در تبيين اين مسـئله بـين مطبـوع و زيبـا و خيـر      

چيـزي اسـت كـه در دريافـت     « :كند مي. او امر مطبوع را چنين تعريف شود ميتمايز قائل 
يك  ). او معتقد است كه داوري102: 1388 (كانت »حسي خوشايند حواس واقع مي شود

است كه آميخته بر علاقه مبتني است و آن علاقه به ميلي  ،ناميم كه ما آن را مطبوع مي ،ابژه
بدين ترتيب رضايت و لذت معطوف به امر مطبوع به احوال و تمايـل   انگيزاند. آن را برمي

  .گردد برميشخص 
عقل وابسته به مفهومي محض باشد  واسطة بهديگر، آن چيزي كه خوشايندي آن  ازطرف

مفهوم « . در امر خير هموارهنامد ميبلكه او آن را خير  ،درنظر كانت متوجه به امر زيبا نيست
غايتي و درنتيجه نسبت عقل با اراده (لااقل ممكن) و بنـابراين رضـايتي از وجـود عـين يـا      

  ).104: همان( »مضمون است ،فعلي، يعني نوعي علاقه
بـه   هـا را  آن و صـراحتاً اسـت  ضايت مرتبط با سه امر تفـاوت قائـل شـده    كانت ميان ر
و امـر زيبـا را بـه     ،يعني مطبـوع را بـه تمايـل، خيـر را بـه احتـرام       :كند ميوجوهي مرتبط 

آن دو (يعني  چراكه ،داند ميرضايت آزادانه   و مورد اخير را يگانه دهد ميخوشايندي ارجاع 
امكـان   ،فته، يعني تمايل به ابژه و قـانون عقـل بـراي ميـل    گ مطبوع و خير) بنابه دلايل پيش
كيفيت يـك  «حال  هر . بهشوند ميعلاقه براي خود را مانع  بي ةبرگزينش آزادانه يعني مواجه

[بلكه] آن ، (استتيك) (ذوق) مربوط است و نه به عقل حكم ذوقي نه به علاقه در امر مطبوع
  ).Caygill 1995: 55( »بخشد اي رضايت مي حكمي است كه جدا از هر علاقه

  
  كميت 2.6

  ما در بررسي حكم ذوقي برحسب كيفيت دريافتيم كه حكم ذوقي دربـاب امـر زيبـا فاقـد    
. كنـد  مـي دوم همـوار   ةسـوي ملاحظ ـ  گذر كانت راه را بـه  هرگونه علاقه است. از همين ره

هرگونـه علاقـه يـا تمايـل اسـت؛ يـا        فاقـد   كـه رضـايت از ابـژه    كنـد  ميبنابراين او تأكيد 
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 دليلبدين ؛ ديگر ناظر به احوال خصوصي شخص و بنابراين امري شخصي نيست عبارت به
 درمقـام  ،بنابراين شخص د رضايتي را حاصل كند كه اعتبار كلي دارد.توان ميداوري  درمقام
كه فقط شـخص او   ،گونه شرايط خصوصي د مبناي اين رضايت را در هيچتوان مين« ،داوري

چيزي بداند كـه بتوانـد آن را در    بر مبتنيوابسته باشد، پيدا كند و بنابراين بايد آن را  ها آنبه 
  ).110: 1388 (كانت »فرض بگيرد هر شخص ديگري نيز پيش

  
  نسبت 3.6

شخصـي   ةعلاق ـ  امر زيبا فاقد دربارةپيش دريافتيم كه مشاهده و حكم ما  ةما در دو ملاحظ
ايـن   جـا  ايـن مدعي اعتبار كلي شد. اما مسئله در  توان ميكميت  درمقامين سبب است و بد
چه وجهي از امـر زيبـا    كه اينچيست؟ يعني  شود ميسبب لذت و رضايت  چه آناست كه 

يك ابژه به چه نحو براي مـا ظهـور    صورت بهديگر امر زيبا  تعبير بهيا  گيرد ميموردنظر قرار 
در يـك   يمنـد  غايتنسبت چنين حكمي بر شكل « :كند ميدارد. كانت آن را چنين تعريف 

). بنـابراين، كانـت در   Caygill 1995: 55( »ابژه ... جدا از نمايش يك غايـت مشـتمل اسـت   
ي اسـت.  صـور  يمند غايتدر امر زيبا يك  يمند غايتكه  كند ميهاي متفاوت تأكيد  جمله

  نماياند. كه هيچ غايتي را نمي يمند غايتصورتي از  ديگر عبارت به
  

  جهت 4.6
. شـويم  مـي اين بحث ناظر است به رضايت و لذتي كه ما در مواجهه با امر زيبا متوجـه آن  

 »كه نسبت ضروري با رضايت داشته باشـد  دانيم ميزيبا را چيزي « كانت معتقد است كه ما
ادعا كرد كه ضرورت رضايت از يك ابـژه را همـه    توان مين كه ايناما  ).145: 1388 (كانت

يعنـي ضـرورتي نظـري نيسـت و      ،دليل آن است كه ضرورتي ابژكتيو نيسـت  درك كنند به
اي نـاظر بـه    قاعـده  چون همضرورت عملي نيز نيست كه  كند ميكانت مطرح  طوركه همان

را  زيباشناختيحاصل از يك حكم عقلي برگردد. كانت ضرورت  ةارادموجودات مختار به 
 ةاي از قاعـد  يعني ضرورت موافقت همگان با حكمي كه نمونه. «نامد ميوار  ضرورتي نمونه

  ).146: همان( »شود ميتلقي  ،كلي، كه قادر به بيان آن نيستيم
مبنا براي طلب توافق همگاني وجود دارد،  درمقامالبته او معتقد است كه حسي مشترك 

مطابق با نظر كانت احكام  چراكهارجاع واقع شود؛  درستي مورد نحو به كه اين اما مشروط به
  ذوقي بر اصلي عيني مبتني نيستند. 
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  شناختي غايتحكم  .7
ازنظر  درواقعغايت پرداخته است.  ةتفصيل به مسئل ارسطو به ،اشاره شد تر پيش طوركه همان

و هـم بـراي كـنش انسـاني      گيـرد  مي آن هم تغيير طبيعي را در بر خاطر بهاو علت غايي يا 
اين نوع از طرز تلقـي، تمـام    ةفهم و توضيح امور با واسط ةيعني نحو ،كاربرد دارد. اين امر

  . گيرد مي جديد را در بر ةقرون وسطي تا پيش از دور
تغيير پارادايم و تغييـر موقعيـت نظـام فكـري      براساسجديد است كه  ةآغاز دور اما در

. كنـد  مـي ارسطويي را رد و نفـي   ةهاي چهارگان گاليله علت كه چنان ،خورد ديگري رقم مي
  .كند مي نفع علت فاعلي مصادره خود علت غايي را به ةفلسف فراينددكارت در  چنين هم

توضـيح   براياست، كانت در بخش زيادي از مباحث خود  بارها بحث شده كه چناناما 
 صـورت  بـه شكل محدودي به اين مسئله اشاره كـرده اسـت. امـا     مكانيكي طبيعت به فرايند
نقـد   جا آناست و در  به اين موضوع پرداخته حكم قوةنقد يافته در قسمت دوم كتاب  بسط

است. بحث او در نقد سوم سه بخش با عناوين تحليـل،   را مطرح كرده شناختي غايتحكم 
  . )Caygill 1995: 388( گيرد مي را در بر شناسي روشو  ،ديالكتيك

كـه همانـا داوري ذوقـي     كند ميبحث  يمند غايتوجه اول  از كانت در بخش نخست
 نمايانـد و  بدون غايت را مـي  يمند غايتاست. ما در مواجهه با امر زيبا با تصوري كه يك 

ديگر موضوع موردبحث ما، يعنـي   . اما ازسويييمرو هروب شود ميلذتي كه از اين امر كسب 
كـه شـاهد تـلاش    جا آن ،اسـت  حكم قوةنقد ، مطابق بخش دوم كتاب شناختي غايتحكم 
پذير نيست. اين وجه  تبيين مكانيكي امكان واسطة بهدرجهت تبيين وجهي از امور كه  ،يمكانت

 ةدامن ـ«بسا اين امر  است؛ چه شناسي غايتيعني  يمند غايتدوم از اصل بنيادي و استعلايي 
 حال درعين. دهد ميرا گسترش  ،ديگر، يعني [مطابق با] علل غاييعلم طبيعي مطابق با اصل 

. بر همـين اسـاس كانـت تـلاش     )ibid.: 389( »شود ميمانع اصلي ماشينيسم عليت طبيعي ن
هـاي   و بـه جداسـازي حكـم    كنـد شدن موضوع اين مسئله را بررسي  تر روشن براي كند مي

  دست يازد. شناسي غايتمربوط به 
  

  عيني صوري يمند غايت. 8
مثالي  ارائةرا كانت با  يمند غايتعيني است. اين نوع  يمند غايت يمند غايت يكي از انواع

يابيم  يك اصل به پاسخ يك مسئله دست مي برپايةهاي گوناگوني  راه از مثلاً. دهد ميتوضيح 
  . كنيم مييك اصل ترسيم  بر مبتنيهاي هندسي را  شكل همة كه اينيا 
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كانت يك دايره را در نظر آوريم كه شكلي ساده دارد، اما اين شكل ساده طبق مثال خود 
اگر دنبال ترسيم  براي مثالل هندسي را در خود دارد. ئرساندن بسياري از مسا نتيجه امكان به

تحقـق   هـاي مختلفـي قابـل    راه بهاين امر معلوم باشد،  ةاي با قاعد الزاويه مثلثي باشيم كه قائم
 ،ها با شرايط موردنظر مثلث ةجهت ترسيم كلي ،مكان هندسي مناسبمنزلة  به ،است، اما دايره

  است.  ها را در خود جمع كرده پاسخ همةامكان 
لحـاظ   امـا بـه   استقلالش عيني است، دليل بهعقلي و قطعاً  صرفاً يمند غايتاين  درواقع

 يمنـد  غايتبدون غايت است. اين نوع  يمند غايتامكانش صوري است. بر همين اساس، 
ايـن   بودن امور تجربي تفاوت دارد.مند غايتناظر به اصول تأليفي پيشين است و با انتظام و 

  امري است كه در معناي امكان ريشه دارد. 
ذهني مربوط به امر زيبـا   يمند غايتشباهت به  بي ،رياضيات يمند غايتاين امر، يعني 

در امـر زيبـا    يمنـد  غايـت  چراكـه  ،ا بناميميم زيبتوان ميرا ن يمند غايتاما اين نوع  ؛نيست
  ،متخيله و فاهمه است. بر همين اساس قوةحاصل هماهنگي 
يعنـي   ؛يـابيم  مـي  منـد  غايـت نيست كه اين خواص را  زيباشناختييك داوري  ازطريق
ذهني را در بـازي آزاد قـواي    صرفاً يمند غايتكه يك  ،يك داوري فاقدمفهوم ازطريق

مفاهيم است كه يك  برطبقيك داوري عقلي  ازطريقسازد، بلكه  شناختي ما آشكار مي
روشـني معلـوم    بـه  ،عيني، يعني تناسبي با انواع غايات (بي نهايـت متنـوع)   يمند غايت
  ).321: 1388 (كانت شود مي

زيبـا در زيباشناسـي    معنـاي  به ناظر طوركه همان، را رياضيات يمند غايتبه همين ترتيب، 
زيبايي از معناي مشخص و متعـين   چراكه ،زيبا ناميدتوان  نميزيباي عقلي نيز  معناي به ،نيست

چنـين امـري در شـكلي از شـهود     كه بود  مطرح كرده تر پيش. البته كانت شود ميخود خارج 
نظر قرار  اصلي مورد بر مبتنيفاهمه  واسطة بهكه  ،شهودي ةشكلي از داير مثلاً ؛مكان ريشه دارد

ي از شـهود (مكـان) اطـلاق    صـورت  بـه «مفهـومي بنيـادي    درمقامن اصل كه وحدت آ گيرد مي
  ).318 :همان( »شود ميهذا پيشين است، يافت  مععنوان تصوري، كه  بهكه در من  شود مي

  
  عيني و مادي يمند غايتمعناي غايت در طبيعت يعني . 9
 چه آندست آوريم كه  عيني و مادي به يمند غايتيم مفهومي از توان مينظر كانت هنگامي  به

 ةايـد مبناي عليـت علـت،    در«كه  اي گونه به ،علت و معلول باشد ةمتعلق داوري ماست رابط
  ).322: همان( »شرط امكان اين عليت قرار دهيم مثابة بهمعلول را 
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برونـي و   يمنـد  غايـت : شـود  ميدر طبيعت به دو معنا دريافت  يمند غايتبنابراين، 
دليـل  دروني. مورد نخست امري درخدمت امـري ديگـر اسـت و بـه ايـن       يمند غايت
نسبي است و به همين سبب با احكـام شـرطي    شود مياي كه از آن استنباط  يمند غايت
كـه زنـده يـا     شـود  مـي و مورد دوم به موجوداتي نسبت داده  گيرد مياستفاده قرار  مورد

و در مقايسـه بـا    انـد  ت غايتي مطلق. چنين موجوداتي در طبيعهستند) organized(سازمند 
 شناختي غايتاحكام مطلق  واسطة بهغايتي نسبي نيستند و بر همين اساس  گر بياننوع اول 

  .اند شدني  بيان
 چـون  هـم  يمنـد  غايـت نسبي، بايد گفت اين نوع  يمند غايتدر مورد نخست، يعني 

 يمند غايتاي براي امور ديگر دارد. كانت اين نوع از  انهمند غايتاي است كه كاربرد  وسيله
 سـودمندي مثـالي   برمبنـاي  يمنـد  غايـت براي اين نوع او . نامد ميرا سودمندي و مناسبت 

  .كند مي  مطرح
سازند كـه   رشد گياهان رسوباتي را مي دليل بهها را در نظر آوريم كه  رودخانه براي مثال

را در  هـا  آنو طغيـان آب   دهنـد  درون خشكي رسـوب مـي  ها را به  آندر بسياري از مواقع 
. اين امر نـوعي سـودمندي بـراي    شود ميخيزي زمين  پراكند كه سبب حاصل هايي مي كرانه
اموري در  كه اينحساب آيد يا  طبيعت به يمند غايتمطلق  نحو بهد توان ميو ن دارد ها انسان

اي بـراي رشـد    هاي ماسـه  مناسبتي كه خاك مثلاً .كه با اشياي ديگر تناسب دارند اند طبيعت
است كه براي  ها را فراهم آورده نشيني اين ماسه دريا هنگام عقب چراكهدرختان كاج دارند؛ 

اي غـايتي طبيعـي    كشت انواع ديگر گياهان نامناسب است. بنابراين، اگر اين رسوبات ماسه
رد كه ماسـه نيـز غـايتي    قطع بايد قبول ك طور به ،هاي كاج محسوب شوند براي رشد جنگل

  .آيد ميمد دريا فراهم  و جزر وسيلة بهنسبي است كه 
اي عينـي كـه بـر مناسـبت      يمنـد  غايتو  آيد مياي از غايات پديد  بدين ترتيب سلسله

نـوعي   دهنـدة   نشـان مطلق و لنفسه باشد و ايـن سلسـله    يمند غايتد توان مياستوار باشد ن
  ،ن اساسبر همي ؛نسبي و عرضي است يمند غايت

يـك غايـت    تـوان  مـي خارجي (مناسبت چيزي براي چيزهاي ديگـر) را ن  يمند غايت
طبيعي خارجي شمرد، مگر به اين شرط كه وجود موجودي كه اين چيز از نزديـك يـا   

 تـوان  مـي دور با آن متناسب است لنفسه غايتي از طبيعت باشد؛ اما چون ايـن امـر را ن  
نسـبي، گرچـه فرضـاً     يمنـد  غايـت نتيجتـاً   ،صرف طبيعت محرز كرد ةمشاهد ازطريق
مطلق را  شناختي غايتگونه حكم  دست دهد، باز هم هيچ هايي از غايات طبيعي به نشانه

  ).325: همان( كند ميتوجيه ن
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علـت   بر مبتنيحتي در شناخت تجربي  ،يك غايت طبيعي درمقامچيزي  گويد ميكانت 
اين [خصـلت]  « چراكهپيش فرض بگيرد؛  از مفاهيم عقل رادر بنيادش كه  بايد ،و معلول آن

 كـه  ايـن به عقل مبنايي اسـت بـراي    نسبتقوانين طبيعي تجربي  ةامكاني صورت آن در كلي
از آن  ،)326: همـان ( »عقل ممكـن اسـت   ازطريقعليت آن چنان تلقي شود كه گويي فقط 

 قـوة ايـن   وسيلة بهغايات (يك اراده) است و عيني كه فقط  برطبقعمل  قوةعقل « كه  حيث
  ).همان( »شود ميغايت ممكن تصور  مثابة بهفقط  شود ميممكن تصور 
 درمقـام هم  بايدگيريم  يك غايت طبيعي در نظر ميمثابة  چيزي را كه به كند مياو تأكيد 

يك قانون  براساسدرختي را تصور كنيم كه  مثلاً ؛معلول خود باشد درمقامعلت خود و هم 
 حـال  درعينكه خود محصول آن نوع است،  ،اين درخت .كند ميطبيعي درختي ديگر توليد 

  . دهد ميو استمرار است آورده  وجود بهفردي از آن نوع  چون همخودش را 
را كه ما  چه آن؛ يعني آورد مي وجود بهيك فرد نيز خود را  چون هميك درخت  چنين هم

البتـه بـا    ؛يك زايـش در نظـر آوريـم    برمبناينظر كانت بايد فهميم در تحت معناي رشد مي
اي كـه جـذب    گياه نخست بـه مـاده  « چراكههاي مكانيكي؛  ها و قانونفرايندمعنايي جدا از 

آوردنـش   بخشد كه مكانيسم طبيعت خارج از آن قادر به فـراهم  ويژه مي كيفيتي نوعاً كند مي
ب محصول خود اوسـت بـه خـود شـكل     اي كه ازنظر تركي نيست و سپس گياه توسط ماده

ي است كه در ساختار يك موجود سازمند است و ايـن  فرايند). اين 328: همان( »بخشد مي
داشت يك جزء در گرو  كه نگه آورد مي وجود بهطرزي  درخت موردمثال هر جزء خود را به

  داشت جزء ديگر است. نگه
متقابـل ايـن محافظـت و    هاي يك درخت و خود درخت در نسـبتي   بدين ترتيب برگ

ها نيـز   و برگ ،هاست برگ ةكه ضامن تغذي ،دارند و درخت ديگر يكبه  داشت را نسبت نگه
رشد درخت هم در گرو  كه اينكوشند؛ چه  داشت درخت مي ، در نگهاند كه فرآورده درخت

هاست. بر اين اساس يـك موجـود سـازمند خودسـامان اسـت و       ها روي شاخه عمل برگ
درنظر كانت مورد اخيـر متعلـق يـك     بخشد. دهنده خود را سازمان مي روي شكلني بر مبتني
  گيرد. قرار مي شناختي غايتحكم 

با توضيحات خود درصدد است كه مفهوم غايت طبيعي را به  بندي تقسيمكانت در اين 
و توضيحات خود ما را مهياي  بندي تقسيماو در  ديگر عبارت بهترين شكل روشن كند.  كامل
نبايـد از   كـه  ايـن موازات چنين منظوري كانت مـا را از   . بهكند ميمفهوم غايت طبيعي درك 

. او معتقد است هر مفهومي بايد دارد برحذر مي دست آوريم هچنين مقدماتي نتايجي اشتباه ب
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يعنـي اگـر مـا در     ؛استفاده باشـد  يك كل معنادار قابل ارچوب و زيرساخت خود درهدر چ
و  ،را در طبيعت توجيه كنـيم  يمند غايتارچوب علم طبيعي مفهوم خدا را وارد كنيم تا هچ

را  يمنـد  غايـت بتوانيم اثبات كنيم خدايي وجود دارد، پـاي   كه ايندر چرخشي ديگر براي 
ما را بـه كـل    دليلو دور است و به همين  يانسجام بينوعي  دهندة ميان بكشيم، اين نشان به

   ،ايم. بنابراين ملاحظه مفاهيمي را از علمي به علم ديگر وارد كرده بي چراكهرساند؛  متقن نمي
تا علم طبيعـت و   كند ميگيري  قدر كافي از اين اختلاط پيش اصطلاح غايت طبيعت به

با شـناخت   كند مياعيانش فراهم  دربارة شناختي غايتموقعيتي كه طبيعت براي داوري 
خدا و بنابراين با استنتاج الهياتي اعيان مزبور آميخته نشود. اخـتلاط ايـن اصـطلاح بـا     

اهميت شمرد يا بـه ايـن بهانـه كـه      را نبايد بي “غايت الهي در انتظام طبيعت”اصطلاح 
طبيعت از يك خالق خردمند عالم رسيد  مند غايتم بايد به استنتاج اين صورت جاانسر

عكس، بايـد بـا دقـت و     برتر دانست؛  اخير را براي روحي پارسا شايستهنبايد اصطلاح 
، يعنـي بـه اصـطلاح    گويـد  مين دانيم مي چه آنفروتني به اصطلاحي كه چيزي بيش از 

  ).343: همان( بسنده كرد ،غايت طبيعت
و توضـيح كانـت    بندي تقسيمدر  تر پيش كه چنان ،ما از فهم درست مفهوم غايت طبيعي

غايت طبيعـي نـاظر بـه يـك موجـود       ديگر عبارت بهآمد، به يك موجود سازمند رسيديم يا 
 ،يك كـل  درمقام ،كه طبيعت شود مينمون  يك چنين فهمي ما را بدين امر ره .سازمند است
غايـت تحقـق يـك     :مطرح اسـت  جا اين. اما پرسشي كند ميغايات پيروي  ةلاجرم از قاعد

ست جا ايناما مسئله  .چنين نظامي از طبيعت چيست؟ پاسخ كانت يك غايت واپسين است
درونـي در يـك موجـود     يمنـد  غايـت  چراكـه  ،كه يك موجود سازمند چنين غايتي نيست

بدين معنا كه  شود؛آن مرتبط  وجود  به كه آن بي ،گردد برميسازمند به امكان چنين موجودي 
متعلق مفهوم غايـت طبيعـي   چرا كه  رود ميدروني از چرايي اين امر سخن  يمند غايتدر 

درباب چرايي وجود چنين اشيايي پرسشي  كه آن بي ،داراي اين صورت يا آن صورت است
يك غايت واپسين كه غايت وجودش را در خود دارد مـوردنظر   دليل. به همين شودمطرح 

  ).117: 1392 (دلوز يك غايت نهايي را داردو اين غايت نيز ناگزير اقتضاي  گيرد ميقرار 
يـك غايـت   كـه   كنـد  ميمفصل بحث  شناختي  غايت حكم قوة شناسي روشكانت در 

صـراحت   د باشد و درنهايت يك غايت نهايي چيست؟ كانـت بـه  توان مينهايي چه چيزي ن
د چيزي جز انسان (هـر موجـود ذي عقلـي از جهـان)     توان مياين غايت نهايي ن« :گويد مي

موجودي كه غايت وجـودش را در خـود    ،)431: 1388 (كانت »تحت قوانين اخلاقي باشد
  يعني يك وجود نامشروط.  ،دارد
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اخلاقي ببرد.  شناسي غايتسوي يك  و سمت را به شناسي غايتاين تمايل كانت است كه 
راده تعينـي ا ــ   اجمال به اين مسئله پرداخته شد كه بنياد خود در بحث غايت به طوركه همان

اخلاقـي   شناسـي  غايـت طبيعـي و   شناسي غايتخود يك غايت است، يعني انسان. اگرچه 
   ،اما ،يندآ مينظر متضاد  هب

را در يك غايت نهايي از آزادي انسان متحد كند كه خـودش   ها آنكانت تلاش كرد تا 
 شناسـي  غايـت پروراند. بـه ايـن لحـاظ     ي قوانين اخلاقي و طبيعي ميگذار قانونرا در 
دانش  حوزةتنها  نقدي مشاهده شود، نه ةكننده در فلسف د با بازي يك نقش تعيينتوان مي

بـراي احكـام اخلاقـي غايـت      ياصل و كنشي تنظيمي كه  درمقامقدر  طبيعي را همان
هـاي   كـردن حـوزه   اما بيش از همه در يكي ،دهد مي) گسترش end-directedواسطه ( بي

  ).Caygill 1995: 389( ضرورت طبيعي و آزادي عملي
  
  يمند غايتنسبت خير اعلا و . 10

 مستلزم تحقق خير اعـلا  ،پردازد ميكه در هر فرصت ممكني به آن  ،اين بحث درنظر كانت
)highest good( سخن از يـك غايـت نهـايي     چراكه ،كانت است ةاست كه از عناصر انديش

ي انسـان چونـان   بخت ـ نيكا ي يبخت خوشبه اين معنا كه  ؛تحت قوانين اخلاقي مطرح است
غايت نهـايي   درمقام درواقعنهايي فهم اين امر كه انسان  ةنتيج مثابة بهواپسين غايت طبيعت 

به چه نحو محقق خواهد شد؟ كانت در نقد نخسـت   شود ميتحت قوانين اخلاقي شناخته 
ي بخت خوشتركيب  درمقام نقد عقل محضخير اعلا در «يعني  ؛نيز به اين امر پرداخته است

  ).ibid.: 224( »شود ميبودن توصيف  بخت خوشو شايستگي 
تركيب  معناي بهبودن  بخت خوشخير كامل يعني تحقق خير اعلا براي كانت شايستگي 

  : كند مي. او تأكيد ي استبخت خوشاخلاقيت با 
. خـرد  دهـد  ميروي نيكي فراآراسته را تشكيل ن هيچ تنهايي به ي بهبخت نيكبراي خرد ما 

(هرچند هـم كـه گـرايش مـا ايـن را آرزو كنـد)،        كند ميييد نأي را تبخت نيكگونه  اين
يگانـه   ،بودن، يعني با نيك رفتاري اخلاقي بخت خوشي با شايستگي بخت نيك كه آنمگر

  ).A 814-B 842( شده باشد

اصـل   درمقـام يعنـي خـدا    ،كنـد  مـي بحث  رهبا مبسوطي دراين نحو بهكانت در نقد دوم 
ي. او در نقد سوم نيز از بخت خوشيعني تركيب اخلاقيت و  ،رط امكان خير اعلاش ةموضوع
ي در همـاهنگي بـا   بخت ـ خـوش يعني  ،واپسين غايت طبيعت مثابة بهترين خير فيزيكي  عالي
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كه همانا تحقق خير اعلاسـت. از همـين رو درنظـر او ايـن بحـث       كند ميبحث  ،اخلاقيت
 كنـد  مـي شرط تحقق آن خواهد بود. كانت تأكيد  درمقامنيازمند درنظرگرفتن علتي اخلاقي 

ما بايد علتي اخلاقي براي جهان (يك صانع جهان) را بپذيريم تا براي خـود هماهنـگ بـا    «
بر همين مبنـا اقتضـاي تحقـق     ).433: 1388 (كانت »ل شويمئقانون اخلاقي غايتي نهايي قا

 كـه  ايـن بـراي   ،اسـت  اصـل موضـوع عقـل عملـي     درمقـام خير اعلا پذيرش صانع جهان 
ضـرورت   ،يعني اخلاقيـت  ،بودن بخت خوشي در تركيب و تناسب با شايستگي بخت خوش

كانـت   درواقعبه آن قدري متفاوت بنگريم اين است كه  جا ايناي كه ما بايد در  يابد. مسئله
نظـري   جهـت  بـه خود نيز به اين امر واقف است كه هيچ مبنايي براي اثبات چنين مفهومي 

بايـد بپرسـيم    ،تفكر او سخن بگوييم بر مبتنييست. اگر بخواهيم قدري غيركانتي اما ممكن ن
خـود عقـل    ةبرسـاخت  گويد ميواقع كدام خدا؟! خدايي كه كانت همواره از آن سخن دركه 

ما  جا اينرسد در  نظر مي هاش دارد). ب ارچوب فلسفهه(كه كاركردهاي ساختاري در چ است
ر بياني غيرمعمول بگوييم كه اين انسان اسـت كـه خـدا شـده     تر د مجازيم كه قدري صريح

اين خداست كه انسان شده است كه در ساحت آزادي خود موافق با  ديگر عبارت بهيا است، 
نسبت بـا   قوانين طبيعت كه برآمده از خود انسان است امكان شرط خير اعلاست و اگر در

محسوس  فوق ةكردن زيرلاي پذير با تعين يمند غايتبايد گفته شود  شود،ارزيابي  يمند غايت
  8يا نومينال مبناي امكان چنين تحققي خواهد بود.

  
  گيري نتيجه. 11
حكـم   قـوة بحث اين مقاله موردنظر قرار گرفته است بحث از كاركردهاي  فراينددر  چه آن

 كانت است تا نشان داده شود كـه  انديشة در يمند غايتيعني اصل  تأملي و اصل بنيادي آن
محتوايي مفصل و به اعتباري مستقل دارد، پيش  هريككه  ،او چگونه مقدمات بحث خود را

دادن مبناي امكان گذر از قلمرو طبيعـت   بحث خود ره يابد كه همانا نشان ةبرد تا به نتيج مي
كل دست يابد. بر همين اساس نخست به پرهيز  به قلمرو آزادي است تا به يك وحدت در

اسـتعلايي روش و يـا    ةبخش از اين مفهـوم در بنيادهـاي طبيعـت در آمـوز     قوام ةاز استفاد
كاركرد اين اصل اسـتعلايي   رباستعلايي يا ترافرازنده در نقد اول اشاره شد تا  شناسي روش

كـه كانـت    شود مياشاره  جا اين چنين هماش در نقد سوم تأكيد شود.  موافق كاركرد تنظيمي
براي  شناختي غايتكاربردن اصول  به نقد عقل محضاب در بحث ديالكتيك استعلايي در كت

 بخش قواماصول  درمقام ها آنكه  كند ميو اعلام  است فلسفه و علم طبيعي را محدود كرده
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بخش) براي عملكرد عقل پذيرفته  اصل تنظيمي (نظام درمقام صرفاً ها آنفاهمه نيستند. نقش 
  .(kraft 1996: 77) شود مي

كـه از معنـاي    غايت در اخلاق اشاره شد تا هنگامي معناي به ياجمال نحو به ديگر ازسوي
بـه   چنـين  همبحث داشته باشيم.  ةزمين تري از پيش معناي روشن رود ميغايت نهايي سخن 

ي به قوانين تجربه پرداخته شد تا نشان داده شود كه بخش وحدتنقش تنظيمي اين اصل در 
 طوركــه همــانخــود اســت.  ةســفگر وحــدت در اجــزاي فلوجــو جســتكانــت چگونــه 

تبع اين امر او خواهان  و به كند ميهاي عقل دنبال  ايده واسطة بهي در نقد اول را بخش وحدت
  يك وحدت فراگير است.

و  زيباشـناختي حكم تأملي داراي دو نوع حكم  قوةگفت كه  توان ميمطابق روند بحث 
كلي بايد  طور به. اما اند يمند غايتگر وجهي از  است كه هركدام نمايان شناختي غايتحكم 

اصيل است. در اين نـوع حكـم هرگونـه     يمند غايتگر يك  نمايان زيباشناختيگفت حكم 
 دهنــدة نشــان زيباشــناختيحكــم  درواقــع. شــود مــيرد  ،اعــم از عينــي يــا ذهنــي ،غــايتي
 معنـاي  به، يمند غايتتوافق آزاد قواست. در اين نوع  بر مبتنياي ذهني است كه  يمند غايت

مطرح شد هر غـايتي را   طوركه همانو  شود ميدقيق كلمه، صورت يك ابژه موردتأمل واقع 
برحسب وجودش يا نفعش يا هرگونه  توان ميزيبايي يك ابژه را ن دليل. به همين كند ميرد 

 دهندة نشان. بر همين مبنا حكم زيباشناختي تنها كردعملي داوري  ةكمالي و يا هرگونه علاق
شـكلي ديگـر از    شناختي غايتذهني است. اما در حكم  يمند غايتي محض از يك صورت
مادي كه غايـت   چنين همعيني و  يمند غايت. ما در اين شكل با شود مينمايان  يمند غايت

نسبت كثرت  بر مبتنيكه  ،با مفهوم غايت طبيعي جا اينروييم. ما در  نماياند روبه معيني را مي
 جـا  ايـن اسـت. در   شـدني تقرير تجربي  نحو بهامور با وحدت غايي است، مواجهيم كه البته 

اين تأمـل نـاظر    ؛صورت آن ابژه نيست بر مبتني زيباشناختيتأمل درباب يك ابژه مثل حكم 
 و گـردد  است بـازنمي  جزئيبه اصولي كه  شناختي غايتيك ابژه و يك حكم  ةاست به ماد
  است. جزئياستفاده و كاربردش ناظر به اصول  تنها هنگام

يعنـي توافـق عقـل و متخيلـه و      ،نيز مبتني است بر توافق قـوا  شناختي غايتيك حكم 
اين نظر، بايد گفت مفهـوم غايـت    براساس ي ندارد.گذار قانونفاهمه كه البته فاهمه ادعاي 

كه داراي متعلقي است كـه ايـن وجـه تمـايزش از      شود ميهاي عقلي مشتق  طبيعي از ايده
 درواقع. شود ميبخشد از فاهمه متمايز  كه متعلق خود را تعين نمي حيثهاست و از آن  ايده
طـرزي   مـتعلقش بـه   دربـارة تـا   كند ميگفت كه مفهوم غايت طبيعي خيال را مجاز  توان مي

هاي عقلي دريابد. بـه   ايده برطبقا د مفاهيم رتوان ميو بر اين اساس فاهمه كند نامتعين تأمل 
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كـه   كند ميامكان اين را فراهم  ،يعني غايت طبيعي ،اين ترتيب است كه چنين مفهوم تأملي
  قوا در يك هماهنگي و توافق آزاد قرار گيرند. ةهم

تمهيـد و   درمقـام  زيباشـناختي صوري مربوط به  يمند غايتبنابراين، مطابق اين تفسير 
 يمنـد  غايـت ؛ به ايـن معنـا كـه    شناختي غايتبراي درك حكم  شود مياي  كردن زمينه آماده

تمهيد و آمادگي بـراي درك مفهـوم يـك غايـت      درمقام زيباشناختيصوري مربوط به امر 
  .گيرد مياي براي درك مفهوم تأمل قرار  مفهوم مقدمه تأملي بي ديگر عبارت بهاست. 

وجهـي ديگـر    بـه  ،قـل در نظـر بگيـريم   اگر اين تفسير را ناظر به علايق ع ،بدين ترتيب
 قـوة تبعيـت   چنـين  همميل و  قوةشناخت به  قوةگفت حكم تأملي امكان انتقال از  توان مي

انتقـال از طبيعـت بـه     يمنـد  غايـت به همان طريق كه  ،كند ميميل را فراهم  قوةشناخت از 
  ).112- 105: 1392 (دلوز كند ميآزادي و تحقق آزادي براي طبيعت را فراهم 

كانـت از   چراكـه  ،يك موقعيـت دشـوار كـانتي اسـت     جا ايندرانتها بايد تأكيد شود كه 
بنـدي كـرده اسـت و     ترين كساني است كه مدرنيته را در شـكل بنيـادي آن صـورت    بزرگ

پذيرد كه چيـزي بيـرون از    تمامي در فهم سوژه بنياد دارد. بر همين مبنا كانت نمي مدرنيته به
حتـي خـدا    ؛ساحت فهم سوژه دوپاره يا چندپاره باشـد  ديگر عبارت بهسوژه قرار بگيرد؛ يا 

شناسـانه در فهـم سـوبژكتيو بنيـاد      رويكرد غايت شناختي برآمده از يك فرض روش درمقام
مبناي امكان گـذر از سـاحت طبيعـت بـه آزادي     از گفت كه  توان ميدارد. بر همين اساس 

تا  شود ميتص به حكم تأملي است، بحث كه اصلي سوبژكتيو و مخ ،اصلي استعلايي برپاية
، موافق و هماهنگ با قوانين طبيعت شدبحث  طوركه همانمبناي امكان تحقق غايت نهايي، 

واسط عقل و فهم  ةحلق درمقامكانت  درانديشةطبيعت  يمند غايتاصل  درواقعفراهم آيد. 
 يمنـد  غايتاصل  كه كانت در بحث خود از كاركردهاي كرد. بايد خاطرنشان گيرد ميقرار 

. شـود پـذير   محسوس تعـين  فوق ةيك چنين اصلي ذات يا فرولاي واسطة بهتا  كند ميتلاش 
 منتهـي ) فاهمـه  spontaneityياد داريم كه بحث آزادي در نقد نخست به خـودانگيختگي (  به

 چه آنپس  شود؛ ميخودآيين  ةساحت عقل ناظر به مفهوم آزادي، اراد در ديگر ازسويو شد 
عقـل عملـي و قـوانين     واسـطة  بـه  شـود  ميپذير  حكم و اصل پيشين آن تعين قوة واسطة به

مبنـاي امكـاني    درمقـام  يمند غايتبسا بتوان گفت كه  چهو  شود ميپيشينش تعين بخشيده 
هماهنـگ بـا    ،يعنـي انسـان   ،تا تحقق غايت نهـايي  گيرد ميبراي ساحت آزادي انسان قرار 

ديگـر   تعبيـر  بـه . شايد شودپذير  قوانين طبيعت كه در خودانگيختگي فاهمه ريشه دارد امكان
 )freedom from( قـواي انسـان آزادي از   همـة  بتوان چنين گفـت در يـك وحـدت فراگيـر    

  9.غايت نهايي يعني انسان) freedom to( سوي غيرانسان براي آزادي به
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  ها نوشت پي
 

 را قـرار داده  purposiveness ةواژ meredithمترجم انگليسـي   zweckmassigkeitآلماني  ةواژمقابل  .1
كـه مـا بـراي    است به اين بحث پرداخته شده   finalityعنوان  زير a kant dictionaryاما در  ،است

ذكر است كه آقاي دكتر عبدالكريم رشـيديان در   شايانرا برگزيديم.  finality ةعنوان انگليسي واژ
چنين آقاي دكتـر   و هماست داده  مندي را براي اين واژه قرار غايت حكم ةقو نقدفارسي  ةترجم

 كار برده است.  را بهمندي  هدف ةواژ ناب خرد سنجشاديب سلطاني در 

آقـاي   ةترجم ـ حكـم  ةقو نقدفارسي  ةبر ترجم حاضر مبتني ةهاي مستقيم در مقال قول نقل نشاني .2
 ةفارسي است (در ترجم ـ ةدهي به صفحات ترجم دكتر عبدالكريم رشيديان است. بنابراين ارجاع

مراجعه به متن اصلي جهت سهولت  گذاري معيار درج نشده است و به آقاي دكتر رشيديان شماره
  فارسي ارجاع داده شده است).  ةبه صفحات ترجم

دهـي   ترجمة آقاي دكتـر اديـب سـلطاني اسـت و ارجـاع      ناب خرد سنجشها از كتاب  قول . نقل3
   .A,Bبر ويراست  براساس چاپ معيار مبتني

  Caygill 1995: 238. به بنگريد تر بيش اطلاعات براي. 4

  ).اخلاق ةمابعدالطبيع بنياد( گذاري چاپ معيار دهي به شماره ارجاع .5
 دربـارة يـا   طبيعـي  سـماع ، كتاب پنجم (دلتا)، مختصـرتر از كتـاب   متافيزيك. البته ارسطو در 6

جـا بـه همـين سـان غايـت را       (فيزيك) به غايت درمقام علت پرداخته اسـت. در آن  يعتطب
ل چهارگانـه بحـث كـرده اسـت.     درمقام يكي از عل ـ» to hou heneka«خاطر آن، از بهر آن  به
خواهـد بهتـرين و    مي» خاطر آن به«زيرا «معناي خير تيز مطرح شده است.  درچنين غايت  هم

» خير ظاهري«يا » خير واقعي«براي چيزهاي ديگر هدف باشد و نبايد تفاوتي بكند اگر آن را 
يت در اخلاق نيز چنين بايد گفت كه غا ). همa 1014: دلتا، فصل دوم، 1366(ارسطو » بناميم

  معناي خير مطرح شده است. به
چه  اما آن ،بدين معني كه فهم خواهان درك اين موضوع است ؛نظري است ةاين يك مسئل اساساً. 7

اما اگر ايـن پرسـش مطـرح     ،نظر است فهم عملي را در دل خود دارد جا از وجه نظري مورد اين
شـايد از   ،كه يك دانشمند علم تجربي نيز در كار خود نيازمند وقوف به چنين بنيادي است شود
فرض   پيش ازچنين بنيادي را  بحث كانت چنين استنباط شود كه دانشمند علم تجربي عملاً ةنحو
 كه علم بدون چنين بنيـادي  اما درباب اين ،وقوف نظري به آن داشته باشد كه لزوماً آن بي ،گيرد مي

نقـش   نيست (ايـن بحـث اساسـاً    فتنيپذير  ،كه به كانت مربوط است جا تاآن ،در نظر گرفته شود
اما در روند و رويكرد تاريخي به ايـن امـر    ،عهده دارد) كانت بر ةكاركردي در ساختار كلي فلسف

تحليلي از كانت پذيرفته اسـت   ةشويم كه به تأثيري برخواهد گشت كه فلسف اي مي متوجه مسئله
بـه نقـد    گردد كه در ماترك كانت كرده است كـه عمـدتاً   چوني برمي و ديگر به چند عبارت يا به و
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هيـوم اسـت،    ةاين بحـث نـاظر بـه مسـئل     ،كه در متن اشاره شد طور نخست مربوط است. همان
فلسفي است. البته ناگفته پيداست كه اين نحلـه در   ةچنان موضوع بحث اين نحل اي كه هم مسئله

 آرايـي تر منظـور   اما بيش ،روند و روش و موضوع دارددر درون خود تنوع و گوناگوني فراواني 
واقع تقليل احكام است به دو حكم تحليلي و درعلم پرداخته است كه  ةاست كه خاصه به فلسف

 ،چنين در مراحل بعدتر فروكاستن احكام و هم ،كه همانا احكام تجربي جزئي است ،تأليفي پسين
كـه  انـد   در ايـن نحلـه   )خاصه راسل( حتي تنها به تأليفي پسيني. البته ناگفته نماند كه فيلسوفاني

كه چنين رويكـردي بـه    اند. اما غرض اين نسبت امكان تجربه و عناصر پيشيني بحث كرده دربارة
واقـع خـود موضـوع بحـث مفصـل       بهيرون است و از مجال و روند اين مقاله ب اين بحث اساساً

 ديگري است و اقتضاي مقالي ديگر را دارد.

صـورت   اي دارد و نيازمنـد آن اسـت كـه بـه     گسترده ةتوضيح نيست كه اين بحث دامننيازي به  .8
گـر يـك    كند اين امـر بيـان   كانت نيز اذعان مي ،طوركه اشاره شد . همانشود ميجداگانه بررسي 
اما اين بحث  ؛براي ايمان يا عقيده است» پيشنهادي«بسا بتوان گفت تنها  چهيست. معرفت نظري ن

خداشـدن انسـان در ايدئاليسـم بسـط      فراينـد خصوص كـه ايـن    به ؛شود از كانت ديگرگون مي
شـود و   توان گفت كه ايمان بـه سـاحت نـاعقلاني رانـده مـي      يابد. از اين جهت مي تري مي بيش

  گيرد. قرار ميدرمقام اپوزيسيون عقل 
مقام فيلسـوف مـدرن اسـت. ناگفتـه پيداسـت كـه انديشـيدن         دادن تلاش كانت در غرض نشان .9

نظـر   اسـت كـه دقـت   گفتني چنين  اما هم ،كشاند دشواري مي كانت آدمي را به ةاز فلسف باره دراين
كند. مـا   تر مي درك كانت از اين منظر فضاي فرهنگي و فلسفي بعد از كانت را قابل ةدرباب فلسف

چـون فيشـته،    شـويم كـه در آن فيلسـوفان ايدئاليسـت هـم      در اين منظر به درك بستري نائل مي
كـه   چنـان  هـم  ،انـد  و هگل امكان بسط تفكر خود را با مضامين مشابه مثـل آزادي يافتـه   ،شلينگ

آدرنو،  كه چنان ،تأثير اين بحث به صور مختلف تا قرن بيستم ادامه پيدا كرده است ةدامن ،دانيم مي
  اند. نحو انتقادي بحث كرده مضامين نقد سوم بهدربارة و... ،دريدا، ليوتار، آرنت
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